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 شود، نمي خلاصه ...و كارآفريني پژوهش، آموزش، در تنها دانشگاه كاركرد عصر جديد، با توجه به اينكه در:هدف

در مي نوين سازي تمدنو سازي فرهنگ به معرفتيك پايگاهي در نقش بلكه  با تا است آن سعي بر مقاله اين پردازد؛

روش:روش. پذيرد صورت پردازيو الگوسازي لازم نظريه،مهم اين براي لازم هايو شاخص لوازم تعريفو تبيين
، و مدارك علمياين تحقيق و استفاده از اسناد و اسنادي يافته:ها افتهي. بوده است تحليل محتوا هاي اين مطالعة عميق

ازي مبانيس هاي محتوايي، غني هايي از قبيل زيرساخت ساز بايسته نشانگر آن است كه براي رقم زدن دانشگاه فرهنگ
و الگوهايو استفاده از روش) مانند طرح ضيافت در ماه مبارك رمضان(هاي ابتكاري ها، طرح فكري، فوق برنامه ها
دهد كه اين پديده در عين حالي كه خود كاركردهاي جديد دانشگاه نشان مي:گيري نتيجه. جديد لازم است

و حتي گونهتواند بر پديدآورندگان خود فره محصول تمدن است، مي و تمدن تأثيرگذار باشد هاي جديدي از آنها نگ
و كارويژه. را به وجود آورد مي وظايف توليد انديشه،: بندي كرد توان تحت شش عنوان كلي طبقه هاي دانشگاه را

و تربيت نيروي متخصص، جامعه و توليد دانش جديد، آموزش افراد پذير كردن افراد از طريق شكستن مرزهاي دانش
و توليد فناّوري، تدوين ايده و كنترل شاخص نهادينه كردن امور فرهنگي، كاربردي كردن علوم هاي هاي نوين توسعه

مي. مهم اجتماعي و دستاورد فعاليت دانشگاه در دو بخش اول تواند موجب توليد يا تغيير عناصر فرهنگي جديد شود
مي نتيجة فعاليت در ساير بخش مي. يد مظاهر جديدي از تمدن را به دنبال داشته باشدتواند تغيير يا تول ها تواند دانشگاه

.همزمان در هر دو حوزه فعاليت كرده، معمار تمدنو مولدّ فرهنگ باشد

و دانش دانشگاه، آموزش عالي، تمدن: واژگان كليدي .سازي، تمدن اسلامي، فرهنگ

20/11/89:تاريخ پذيرش نهايي29/6/89:تاريخ دريافت*
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مهدمق

مياي است كه در اطلاعات، در دنياي معاصر، پيشتازي مقوله و آموزش تعريف و سرمايه ارتباطات گذاري شود

و فرا ملي تعريف مي و دانشگاهي يك رسالت ملي . (Somjai, 2001, P.10) شود اصلي بر منابع انساني فرهيخته

و شايستگي و از طرفي، تأكيد بر توسعة دانش و كارآفريني مراكز علمي و آمادگي براي عصر تغيير هاي فردي

مي پژوهشي از مؤلفّه  جديد عصريضرورتها. (Jackson & Hit, 2003, P.17)رود هاي جوامع بالنده به شمار

از تازه بازتعريف كند ايجاب مي  براي راه را بتواند بايد دانشگاه رت گيرد؛كشور صو در دانشگاه مفهوم اي

در. است دانش تمدنيو2به ابعاد فرهنگي توجه نيازمند حركتي چنين. كند فراهم آينده در1تمدن اعتلاي

بر تازهينقشها عصر جديد،  فناّوري، توليد علاوه بر اساس، اينبر. است شده قرار داده دانشگاهها دوش اي

 تمدني خواهد احيايو انساني دستاوردهاي حوزة در نوآوري فرهنگي،يمزيتهافظح وظيفة دانشگاه،و نقش

 اينكه عنيي اينو است تمدنييها عرصه تمامي در خود وظايف به دانشگاه نيازمند توجه انديشه اين. بود

ك را تمدني فناّورانةيضرورتها هم بتواند ها، سياستگذاري حوزه در نظر با وسعت دانشگاه هموندپيگيري

آنو فرهنگي الزامات .دور ندارد نظر از را انساني

. است اصيلو تمدني بزرگ از برخورداري گروي در ملتي، هر براي توسعهو تعالييها قله به نيل ترديد بي

 طول در كه ادبي استو هنري سياسي، اقتصادي، اجتماعي، رويدادهاي همة از اي در هم تنيده تمدن، پديده

 كه سازد انساني مي مجموعهكيبراي را اجتماعي كلي، ذهنيت اين.دهد رخ مي مجموعة انسانيكي تاريخِ

ميو كرد انساني جدايتاريخ از تجربيات را آن توان به خوبي مي هم  هر روي را آن سنگين ساية توان هم

كه.بازيافت انساني جامعة ايندريتحول به آن از توانو مي است فراتاريخي هويتي تمدن داراي از اين حيث

، 1385خرمشاد،(دانست فرايندكيرا بايد آن تاريخي سخن گفت،و اجتماعي از تحولات جدا موضوعي عنوان

.شود انساني تعريف مي تر شدن روابط پيچيدهباو است انسان اجتماعي شدن محصول تمدن،.)20ص

تمدن،ترتيب اينبه.كندمي اتخاذ كديگري با نهاانسا»روابط« از را خود تعريف تمدن،از اين رو

 تمدن حاصل،اجتماعيبعد ايندر. است مند بهره نيز اجتماعيبعدكي، از2تاريخي حيثيت علاوه بر

و انسان با انسان روابطازتر بسيطاي مرحله از تكامل. كديگر استي با نهاانساةرابط در نظم نوعي پذيرفتن

.انجامدميتمدنكيلتكام به طبيعت، با انسان

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Civilization 
2. Cultural 
3. Historical 
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كي جمعيِ كليتيتهاپيشرف،تمدن اما؛استملتكي افرادةهم فردييتهاپيشرف ادآوري فرهنگ،

و بندي دستهو تحليل واحدترين گسترده،تمدن. است تاكنون گذشتهاز،ملت  جوامع هويتي فرهنگي

 زندگي مادي ابعاد به بر توجه علاوه كه است اجتماعكي تحليل براي عام واحدي، تمدن. است انساني

همو است توجه مورد سازيمميكهاي خانههم عنيي دارد؛ توجه نيز آن معنويو روحي ابعادبه، بشري

.است نهفته خانه پشت ساختدركهاييدين نگرشو هنر انديشه، احساس،

و اصطلاح واژه  شناسي كاوي

مي،و در عربي Civilization،تمدن در زبان انگليسي و در لغت به معناي شهرنشيني حصاره خوانده شود

و به معني ديگرةو از ريشاست  و مدنيت گرفته شده و خصلت متخلّ،مدينه ق شدن به شهرنشيني يا خوي

ج 1375شريعتي،(استشهرنشيني به خود گرفتن ص1، به تشكيل،آنةن معناست كه بشر در ساييو بد)4،

و شهرنشين  civita ريشةاز (Civilization)در زبانهاي بيگانه نيز كلمه تمدن«. شده است جوامعي پرداخته

و از كلمه كه در مقابل وحشي گرفته شده،كه معني شهرنشيني دارد Civilisگري قرار گرفته

ص2ج تا،بيحجازي،(.»است ،20-19(

و تعاريف گوناگوني وجود دارد كه هر يك از دريچ،تمدنةبراي واژ و روزنهمعاني اي خاص بدانه

كه پرداخته تمدن را به وجود،شناسان باستان:براي مثال.دنكن هيچ يك مفهوم كاملي را ارائه نميالبته اند

و باستاني گفته ميةميراث گذشت،ناخمور اند؛ آثار هنري تمدن،شود يك جامعه را كه به نسل آينده منتقل

ر نيز سياسيون اند؛ به حساب آورده و حسن جريان امور داخلي كشور تعبير آن ا به برقراري روابط خارجي

ج 1375شريعتي،(.اندهكرد ص1، ،47(

و شيوه و خوي شهري شهرنشيني اختيار كردن، هاي بنابراين، تمدن يعني اسباب شهرنشين شدن

از. گزيدن و تشبه را در نظر گرفتهنظر صاحببرخي ان،ان در مفهوم تمدن، تكلفّ و آن را تساب، استناد

ج 1359، همو(اند معني كرده،دن به معنايي كه در اين باب آمده استكروابستگي  ص1، در اين مقاله،.)4،

و خوشه نخ تسبيح همة مليتها هاي مبناي اصلي بحث تمدني، مقولة تمدن اسلامي است كه بسان يك

.دهد فرهنگي جوامع اسلامي را به هم پيوند مي

 مباني نظري

ويل. كه چندان دور از معناي لغوي نيست اند تمدن را با مفاهيم مختلفي تعريف كردهةواژ،اننظر صاحب



 1390 بهار/1، شماره پانزدهمسال/46در دانشگاه اسلامي معرفتفصلنامة� 98

آن: گويدمي خود تاريخ تمدندر1دورانت توان عبارت از نظمي اجتماعيمي تمدن را به شكل كلي

و جريان پيدامي پذير خلاقيت فرهنگي امكان،آنةدانست كه در نتيج ت. كندمي شود و،مدندر چهار ركن

ازمي نصر اساسيع و احتياط در امور اقتصادي، سازمان سياسي، پيش: توان تشخيص داد كه عبارتند بيني

و بسط هنر و كوشش در راه معرفت و ذكر اركان چهارگان. سنن اخلاقي ،آنةوي پس از تعريف تمدن

و ظهور تمدن هنگامي امكان: كندمي اضافه و مرج دورانت،(ناامني پايان پذيرفته باشد پذير است كه هرج

ج 1367 ص1، و نظم،در اين تعريف.)3، و دقيق بين اركان اساسي تمدن از يك سو يك نوع تعامل ظريف

و امنيت لازم از سوي ديگر .ايجاد تمدن لحاظ شده استايرب،اجتماعي

 اخلاقي سنن سياسي، سازمان اقتصاد، كلي عناصر به تمدنيها مؤلّفهو عناصر مورد در2لوكاس هنري

و ديني،و ج 1382لوكاس،(.كندمي اشاره هنر معرفت ص1، ،16(

ملتمدن حالتي مترقّ،شناسان جامعهةبه عقيد آن تهاي است كه ي جديد قرار شهاتحت تأثير دان،در پرتو

مي مي و فنون دست و علوم و به نهايت ترقي ج(.يابند گيرند ص2حجازي، ،21(

رامي في ديگردر تعري يا«توان تمدن و معنوي بشر در يك منطقه، كشور  مجموعه دستاوردهاي مادي

و سازمانعصر معي وةيافتن، يا حالات پيشرفته و فرهنگي هر جامعه كه نشان آن، پيشرفت در علم فكري

و ظهور نهادها و سياسي است هنر ص 1383انوري،(.دانست»ي اجتماعي ،337(

از«:يعتي تعريف ديگري از تمدن ارائه كرده استمرحوم دكتر شر تمدن به معناي كلي عبارت است

و مادي جامعيهاو اندوختهها مجموعه ساخته انساني، آن چيزييها مقصود از ساخته. انسانيةمعنوي

و انسان آن را اسها مقصود از اندوخته. سازدمي است كه در طبيعت در حالت عادي وجود ندارد ت عبارت

و اختراعات گذشته يا ديگران كه به جامعه به ميراثهاو دادهها از تجربه ، دانشها، قراردادها

ص 1375شريعتي،(.»رسد مي ،6-5(

 هاي تمدن مؤلّفه

و افزاري نرميها مؤلّفه دسته دو به توانميرا) با رويكرد به تمدن اسلامي(دنتمكييها مؤلّفه

.كرد تقسيم هنرو دين علم، به توانميرايافزار نرميها مؤلّفه عام، رشينگدر. كرد افزاري تقسيم سخت

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. William Durant 
2.Henry Lucas 
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 1389،)ساخته محقق(ي تمدن، ناظر بر تمدن اسلاميها مؤلفّه:1نمودار

 گانة الگو تحليل عناصر سه

 محقق را عيني چندياتيتجلّ تمدن، آن تاريخ طول در كه هستند تمدنكي معنويو عناصر ذهني سه، اين

ميي تمدنيافزار سخت عناصر به آنهاازماكهييها مؤلفّه همان عنيياند؛ اختهس يها مؤلفّه. كنيم اد

 به معنيهمو سياسيو نظام دولت هم به معني(شهر انساني، نظير جمعيت مواردي شامليافزار سخت

ميو، اقتصاد)سرزمين كي رفتار به محتوابخشيويمعن در حقيقتيافزار نرميها مؤلفّه نقش. شود فناّوري

 كه هستنديينظامها،يافزار سختيها است؛ در حالي كه مؤلفّه خاصيتمدن تاريخ طول در از انسانها گروه

ميو بيرون درون در را انسانها اين رفتارهاي  انسانها رفتار از خاصي مثال، فناّوري شكل براي كنند؛ تنظيم

به افتهي نظام شكلبهرانتمدكي همة افراد كه است توليد براي  نظم(كند هدايت مي معيني توليد سمت اي

).يبيرون نظم(كند هماهنگ مي توليد شيوة آن در تمدن، آن بيرون افراد همةباراو آنها)يدرون

 اوجو ارزيابي افول براي است، انساني زندگي غير ماديو مادي ابعاد واجد، تمدن مفهوم كه آنجا از

 در تمدني ابعاد اين دگرگوني.ماديو معنوي ابعاد: كرد ارزيابيراها مؤلّفه از دسته دو مانهمز بايد آن

يها دگرديسي تحليل اجتماعي، تحولنظريات بستردر. پذيردمي تمدني صورتتتحولا چارچوب

لتحو نظريات كلي، بندي تقسيمكيدر. از نظريات استكليةدست سه تابع،تاريخ طول در تمدني

:شوندمي دسته تقسيم سه به اجتماعي
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و نظريه تحولهمگني نظريات:1جدول  پردازان اجتماعي

 نظران صاحب اجتماعي تحول نظريات رديف

 اسپنسر،ماركس، آگوست كنت1نظريات تكاملي1

 اشپينگلر، توين بي، ويكو، سوروكين، پاره تو2نظريات دوراني2

و3انحطاط نظريات3  ...ويكو

سه. جوامع بيابد ادواريتتحولا براي قوانيني دارد سعي،جوامع افول از خود تحليل در ابن خلدون

و خودكامگيةمرحل.2؛اوليهةمبارزو پيكارةمرحل.1:ازند عبارت او نظر از هر تمدني براي اصليةمرحل

ص 1366ابن خلدون،(.فسادولتجمةمرحل.3؛استبداد ،568(

بن: چون كساني،اسلامي انديشمندانميان در جوامعتتحولا مورد در نيز فارابي ابونصرو4نبي مالك

.اند نوشتهو كرده مطرح را مطالبي

:كرده است مطرح گونه اين را اسلامي تمدنةگان سه مراحل نبي بن

سه:1شكل  گانة منطبق بر تمدن اسلامي مراحل

 مهتدي،(.شودمي آغاز بعد به هجري هشتم قرن از اسلامير تمدند غريزهطتسلّةمرحل است معتقد او

)»، مالكينببن«مدخل، ذيل1369

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Evolutional Theories 
2. Cyclical Theories 
3. Retrogression Theories 

شد در خانواده. مالك بن نبي، انديشمند معاصر الجزايري.4 بهوي. اي فقير در شهر قُسنطْينَة الجزاير متولد براي تحصيلات عالي
و در  اي در علوم حال، به مطالعات گستردهدر عين.شدآموخته دانشمهندسي برقةدر رشت.م 1935/ش 1314پاريس رفت

مياو كه از همان آغاز به تحو. اسلامي پرداخت و لات پيرامون خويش با ديدي تحليلي نگريست، علت اصلي ضعف
و كتابهايي دربارةماندگي جهان اسلام را مسئل عقب .تحرير درآوردةبه رشت» مشكلات تمدن«ةتمدن تشخيص داد
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آن«؛هاي خود است نبي خواستار تمدني اصيل با ويژگي بن مربيان به جوانان بياموزند،تمدني كه در

نه كه چگونه مي و پيشبرد كاروان بشري كشف كنند، رو آنكه خود دنباله توانند راههايي را براي هدايت

ص 1988جدعان،(»مريكاييان باشندآروسها يا ص 1959؛ بن نبي، 425، ةبن نبي، نخستين وظيفةبه عقيد.)118،

ريزي منظم علمي به سطح بالاي پيشرفت مادي جهان اسلام اين است كه خود را از طريق يك برنامه

بر؛دبدون آنكه ارزشهاي اخلاقي خود را از دست بده،برساند اساس تعادل زيرا تمدن جديد اسلامي بايد

و بالاخره بين كم و هدف و روح، وسيله و وجدان باشد،و كيف، ماده نهضت جهان؛به عبارت ديگر. علم

و ايمان است،اسلام در جدا شدن از ارزشها نيست ص1988 جدعان،(.بلكه در جمع بين علم ؛ بن نبي، 425ـ426،

ص1989 )169ـ170،

 ات تحول اجتماعينظري

يتكامل نظريات.1

 حركت در تكامل به سوي تاريخ همواره معتقدند،اجتماعيتتحولا به خود رويكرد در تلقيّ اين حاميان

 نموداره عمدبه طور استثنايي، مواردي در انسان، جز تاريخ پوياييو جامعههر،عمومي به طورو است

 سعادتو كمال به بشريةجامع زمان بگذردچههرو است تكامل مسيرو پيشروي نوعي

. تكامل نوساني سيرو تكامل مستقيم سير: اند تقسيم كرده دسته دو به را تكاملة نظري. شود ترمي نزديك

ةنتيج اجتماعي تغيير معتقدند كنت، آگوستو ماركس اسپنسر،:چون كساني،تكامل مستقيم سير حاميان

.است انسان فكريةتوسع

فكر طرز از عبور اي، اسطورهةشياندازيترقّ شكلبهاي گانه سه مراحل در كامليت سير اين

ص 1379باتومور،(.ابديمييتجل1ّياثباترتفكّ طرز سمت به حركتو ماوراءالطبيعي ،331(

و روندمي مستقيمي پيش خط در بشري جوامع دهد نشان تاريخييها داده به استناد با كوشيد اسپنسر

 بقا تنازعو زور ابتدايي،ةمرحلدر. رسندمي پيشرفتهةمرحل به متوسط،و ابتدايي از مراحلذرگ از پس

كه در است؛ حاكم  ماركس كارلةانديشدر. ابديمي دست ابزارو صنعت به انسان نهايي،ةمرحل در حالي

 مراحل از تاريخ. رودمي پيش آرمانياي به سوي جامعه تكاملي روندي در اقتصادي بنياد بر تاريخ سير نيز

 سوسياليستيةطبق بي جامعةو به گذردميو سوسياليسم داري سرمايه فئوداليسم، داري، برده مختلف

 با آگوست كنت نيز. است توليد ابزار تصاحب راستاي طبقاتي در نبرد،حركت اينكمحرّ. رسد مي

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Positivist 
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راةدور،نهاتمد تاريخ از تكاملي تحليل روشه،(.داندمي اجتماعي سازمانورتفكّ از برتريةمرحل اثباتي

ص 1380 ،31(

 سير،كرده ترسيم نوساني شكل به را بشريةجامع تكامل سير گرايان، تكامل برخي، ميان اين در

 اند گرفته نتيجه تكامل چنينةنظري همان كلي چارچوب در پردازان نظريه اين. اند را نپذيرفته تكامل مستقيم

در. گيردمي صورت كنديو با تنديو دارد فرازو نشيبو استو جهش خيزنممتض تاريخ، سير كه

 معتقد بلكه،مستقيمخطكي در نه اما؛داندمي رونده را پيش جوامع حركت كلي سير نظريه، اين،مجموع

بي آريان(.ابديمي تحقق نوساني سيركي با تكامل است ص پور، )166تا،

 دوراني نظريات.2

 عني تمدني.دارند1يدور تحولات، حالت معتقدندو دانند تكرار مي قابل را تاريخ ديدگاه، اين به معتقدان

ومي را نموو رشد دوران شود،مي متولدكهاي جامعهاي  بينازو رسدمي فرتوتيو پيري به سپس گذراند

اي دوره هر البته. كندمي رارتك را سرنوشت اينو گيردمي شكل ديگريةجامع،مرحله اين از بعد. رود مي

 رانمتفكّةانديشدرو است قديمي بسيار نظريه اين. استترو پيشرفتهتر افتهيتكامل،قبليةدور به نسبت

و برخي دانشمندان وجود باستان وناني ونيكسورو ويكو، توين بي، نگلر،ياشپ: جمله از جديد داشته

.بودند نظريه معتقد اينبه،توهپار

 انحطاطة ظرين.3

 هر كه اند دانسته قهقرايي سيركياز برخوردار را بشري جوامع هستند نظريه اين به قائل كه انديشمنداني

.دارند برمي گام نابوديو به سوي فساد شوند،مي دور خود كمالو سعادت از چه

2ويكو تاريخةفلسف. اندهشدلمتوس خوديهاتحليلدرها نظريه اين از تركيبي به نيزانپرداز نظريه برخي

 در را جوامعةتوسع است، روند تاريخ فيلسوفكيكهوي. است انحطاطو تكاملية نظري دو از تركيبي

و الوهييهاشهياند دوره اين در خدايان كه عصر نخست،: كندمي تقسيم اساسيةمرحل سه به تاريخ طول

. دارند بشرييتهافعاليوهاشهياند رات،تفكّ بر يلاي تاماستو زنندمي رقم را انساني شئونةهم خداباورانه

. كاشت را تمدن تخمو پرداخت اساطير زبانو خانواده خلق بود، به پرشورو خشن،همرحل اين انسان در

 طبيعت مظاهراز مردم داشت؛ ديني رنگ،زندگيو بود بر پدرسالاري جامعه اساس،دوره اين در

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Cyclic 
2. Vico 
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باارتب برايو ترسيدند مي ص 1384نراقي،(.پرداختندمي تفّألو غيبگوييبه، خدايان اط ،28(

 اشرافوها گرفتن شواليه قدرتو فئوداليسمة دور آن در كه است)يپهلوانةدور(قهرمانان عصر دوم،

ص(.هستيم شاهد را )27همان،

كهمي تمدن عصر به سير اين پايان  دستخوش،ثروتظلحا به مردم وضع خاص، شرايط اثر بر انجامد

وتجم به اعتنا. شودمي نابرابري  به تجاوزويتعد به نهاانسا.آوردمي در پي را خشونتو حسد فساد،ل

ص 1376توسلي،(.رودمي تباهي به رو خردورزيو شودمي تضعيف قانون به پردازند، احتراممي ديگران ،19(

و معنوي مادي ابعاد مورد در انسانيةموعمجكي تاريخي بصيرتو آگاهيةنتيج،تمدن هر تولد

رو. است خود نيازهاي  تداوم.2؛ آگاهي جمعي.1: استمؤلّفه دو نيازمند تمدني هر گيري شكل،از اين

:كرد توجه نكته بايد چندبه، ترتيب اينبه.يآگاه اين تاريخي

 ساز هاي اصلي تمدن گويه:2جدول

 هاي اصلي تمدن ساز گويه رديف
 مؤلفّه

 كليدي

 ارادة انساني دارد؛ بستگي انسانييها اراده بر تمدنها تداومو تولد1

 طلبي كمال است؛ انسانييها ارادهيترقّو خواهي كمال به منوط تمدنها تداومو تولد2

3
بر تمدن آن در را تاريخي بصيرت توسعةو حفظ وظيفة تمدني هر در علمي نهاد

.دارد عهده
 نقش نهادي

و معروفيت دانشگاهقاب بيهاييداراترين يكي از با ارزش،ل ذكر است كه اعتبار، شهرت و ه آن است

م و تلاشةسسؤعنوان يك و تحصيل و متعالي براي آموزش، تحقيق و سلامت متعهد برايسرآمد  تعالي

و اعتماد جامع،و بدين طريق است وةراستي را دانشگاهي باز عمومي اسه طريق تانداردهاي كار بردن

.اخلاقي حفظ خواهد كرد

 فرهنگ

و فراواني رشته و برداشتهايو هاي اخير هاي علوم انساني در سده به علت گسترش با توجه به نگرشها

در Cultureاين واژه در زبان انگليسي. تعاريف مختلفي از فرهنگ وجود دارد خاص ارباب اين علوم، و
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فر(شود عربي ثقافه ناميده مي و ارشاد اسلاميوزارت ص1373، هنگ هاي گذشته به معناي اين واژه در سده.)190،

و پرورش يا آموختن  و علم بوده، وليآموزش ي نهامفهوم آن در زبا تحولي اخير به سببها در دوره ادب

و مفهوم وسيع و به مجموع بيگانه، معنا و اخلاقياةتري يافته و رسوم، باورهاي ديني، علم، هنر ت آداب

ص 1375آشوري،(.اطلاق شده است ج 1373؛ محمدي،8، ص1، ،46(

ومي داند كه ويژگي روشني به افراد يك جامعهمي مفهوم فرهنگ را مسائل بنيادي رولف لنتون دهند

و دين خاص در و رسوم و ارشاد(.آوردميآنها را به صورت يك گروه متمايز با زبان، آداب وزارت فرهنگ

ص1373، اسلامي ،190(

و اخلاق فردي يا خانوادگي اقوامي است كه پايبندي ايشان به اين تهااي از سنّ فرهنگ مجموعه ، آداب

و قبايل،امور يا؛به عبارت ديگر. شودمي باعث تمايز آنها از ديگر اقوام فرهنگ مجموعه باورهاي فرد

و چون باورها ذهني صب/1384ولايتي،(.دعيني ندارةپس فرهنگ جنب،اند گروهي خاص است ،19(

گفته پيش ولي از مجموع تعاريف.دكرتوان براي اين واژه ارائه تعريف جامعي را نمي،با اين اوصاف

.كردتوان مفهومي از آن را در ذهن خود ايجاد مي

و تمدنةدهند عناصر تشكيل  فرهنگ

و شكل و متعددي در به وجود آمدن و تمدن عوامل مختلف ميگيري فرهنگ از جمله.باشند تأثيرگذار

كه مهم از،در اين زمينه نقش اساسي دارند ترين عواملي :عبارتند

و شكوفاييةاول موجب آماده شدن زمينةآنچه در مرحل.1 و،شودمي رشد وجود امنيت، آرامش

ص(.كاهش اضطرابهاست )33همان،

و همكاري گروهيةدهند دومين عنصر تشكيل.2 و تمدن، تعاون  با هدف مشخص فرهنگ

ج(است ص1دورانت،  نوعي همبستگي است كه ابن خلدون از آن به عصبيت تعبير؛در واقع.)66،

،(ندك مي ج 1366ابن خلدون ص1، و همبستگي ملي دانستميو)301، .توان آن را نوعي غرور

كه عامل بعدي در شكل.3 ب جلوگيري از سقوطموجگيري اين روند رو به رشد، اخلاق است

ص4الف،/1384ولايتي،(.شود مي و ارشاد اسلامي،34-33، ص 1373؛ وزارت فرهنگ ،190(
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و تمدن نقش بسيار مهمي دارد.4 ص/1384ولايتي(عامل دين در ايجاد فرهنگ امام چنانچه؛)34الف،

و عمل كردن به آن است: فرمايندمي)ع(علي .1بدانيد كه كمال دين در كسب علم

و چهارمدر رابطه با عامل سو در،م :اند فرهنگ فرمودهخصوص مقام معظم رهبري

و اخلاق است« راةخلاف ما كه وقتي در محاوراتمان واژبر. منظور ما از فرهنگ، عقايد  فرهنگ

مي مي و اين حرفها به ذهنمان و زبان فارسي و رسوم و وقتي ده درصد بودجه گوييم، بيشتر آداب آيد

و ارز،فرهنگ،اين بنابر. شودميهانسفانه صرف هميأمت،ندگذارمي كشور را براي فرهنگ ست شهاباورها

و ثانوي داردةو مسائل ديگر جنب و رسوم، ماهيت فرهنگ را عوض شكل خانه. فرعي  سازي يا برخي آداب

تغ. كند نمي و ارزةكند كه باورهايش دربارمي ييرفرهنگ جامعه هنگامي و انسان ي حاكم بر شهاهستي

و ارز. تغيير كند زندگي و فروع دين هم بيشتر به باورها در. مربوط است شهااصول دين باورها را بيشتر

و ارز پس حقيقتاً جايي كه اسلام در زندگي اجتماعي. كنيممي را بيشتر در فروع دين مطرح شهااصول

بمي مردم اثر و به وسيله فرهنگ، با تمدن ارتباط پيداگذارد، در ،به همين خاطر. كندمي عد فرهنگي است

و از جهتي مربوط به و تمدن با هم آميخته است، حتي يك پديده از جهتي مربوط به تمدن مسائل فرهنگي

ب. فرهنگ است و جهات محسوس آن را حساب كنيم، و اگر جهات اگر شكل ظاهري عد تمدني است

حك معنايي آن را در نظر بگيريم، آن بار معنايي كه در بر و بامي ايت از باور يا ارزش خاصيدارد كند، آن

و پژوهشي امام خميني،(.»فرهنگ جامعه ارتباط دارد )1386مؤسسه آموزشي

5.و تحم و انديشهاصل تسامح .ي مختلفهال افكار

و عدم انفكاك كه موجب اعتلاي بيشتر.6 و يكپارچگي .دشومي حفظ وحدت

ني.7 و اجتماعي و فشار اقتصادي ايز در اين روند از جايگاه برجستهدو عامل رفاه نسبي

)44ص الف،/1384ولايتي(.برخوردارند

و ديدگاههاي مختلفةرابط و تمدن آندر مورد فرهنگ

و دانشورانى از صاحبخرب و تمدن را يكى دانسته،نظران ةدايرةدر محدوداختلافشان كه تنها اند فرهنگ

و دايرةداير؛ استآنهشمول .استن گستردهتمدةفرهنگ محدود

كه امه سه زر و نژادى: بر اين نظر است در صورتى؛فرهنگ عبارت است از وجوه خاص قومى ملى

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
ص.1  199تحف العقول،
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بزرگ فرهنگى را تمدنىها نزديكى خانواده،وى. وجوه عام بشريتةنمايند: كه تمدن عبارت است از

).14،ص1الف،ج/1375شريعتي،(داند مى

ب1نتينگتونها از نظر ساموئل و گسترده الاترين گروه، تمدن به بندي فرهنگ ترين سطح هويت فرهنگي

ص 1381هانتينگتون،(.آيد شمار مي ،47(

مى از اين را،توان براى فرهنگ رو و فرهنگ . غير از تمدن دانست هويتى مستقل از تمدن باور داشت

و با اين حالةدو پديد هم،جداى از هم عاىاد براى به كرسى نشاندنصاحبان اين ديدگاه.در پيوند با

درجه رسيده است با تريند كه فرهنگ در آنها به پاييننوجود دارها بسيارى از جامعه: گويندمي خود

درمي اينكه متمدن خوانده و صحنى در عرصهيها جامعه مقابل،شوند كه از وجود دارندجهانةو در

بى، اين بنابر.دان اما به مرحله تمدن نرسيده،فرهنگ برخوردارند ،فرهنگ وجود دارد همان گونه كه متمدن

)119ص،1378رشاد،(.تمدن نيز وجود دارد با فرهنگ بى

بر دانشمندان آنگلوساكسون فرهنگ را در و در آنان. برندمي تمدن به كارةدارند معناى گسترده

و تمدن را در و صور سازمان مجموع عناص. اند برابر هم قرار داده مفاهيم فرهنگ و اشكال ر مادى آثار فنى

تجلىّ يك جامعه را فراهم اجتماعى فرهنگ، در اين نگاه.خوانندمي تمدن،سازندمي را كه امكان بروز

و ايدئولوژيها عبارت است از مجموع جلوه و هنرى كه چيره هاىى معنوى آفرينشهاى ادبى اى

درةدهند تشكيل و ويژه از مردمى ص 1381بيرو،(.يك دوران است واقعيتى نو ،66(

نامي به نظر وهمرسد استاد مطهرى از كسانى است كه در و فرق بين تمدن فرهنگ به اين نكته سانى

و معنويات را برخاسته. توجه دارد اما بر اين باور است.داندمي از فرهنگ وى اختراعها را مربوط به تمدن

د و معنويت هرگز يك بشر منحط از نظر.ر كارهاي ديگر خود موفق نخواهد بودكه بشر بدون اخلاق

ى معنوى تمدن انسانى نيزها اين است كه جنبه. تواند موفق باشد هرگز در قسمتهاى ديگر هم نمى،اخلاق

جبي مطهرى،(.اندر بودهبدون شك مؤثّ ص1 تا، ،22(

به،از نظر استاد مطهرى و روحةاما فرهنگ به منزل؛دهيچ قومى اختصاص ندار تمدن باقى است

و هر ملتى كه روحش را از و توان پيشرفت ندارد،او بگيرند ملتهاست  فرق.ديگر آن ملت مرده است

و مي و گذارند ميان تمدن :گويندمي فرهنگ

آن،هر ملتى ولى فرهنگ.يعنى تمدن به هيچ قومى اختصاص ندارد؛تمدن همگانى است« همان روح

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Samuel P. Huntington 
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يكجامع…ملت است هر،روح دارده خودش و ملتى مادامى كه فرهنگش روحش همان فرهنگش است

و اگر فرهنگش از بين برود،باقى باشد و او ديگر از بين،باقى است كه رفته است براى: گويندمي اين است

ر،فرهنگش را كه از او بگيرند.گيرندمي از او اينكه ملتى را از بين ببرند اول فرهنگش را ا از او روحش

از.اند گرفته و ديگر نمىتر يك لاشه بيش.ديگر مرده است،او بگيرند وقتى روحش را تواند باقى نيست

هر…بماند ص(.»حال فرهنگ يعنى روح جامعه به )45همان،

)بوميةبا رويكرد به جامع( اسلامي تمدندر دانشگاهو دانش

 را توسعه خود بنيادين ساختارهاي،داده سترشگ را خود محتواي دانش، بر تكيه با همواره تمدنها

 دانشگاه به همواره نهاتمد،هاآن شدن همگانيو فرهنگييشهاارز گيري اوجبا، ميان اين در اما. اند بخشيده

.اند كرده تكيه تحقيقو ادگيريي كرسي به عنوان

لمان مانند ايران اسلامي، است؛ يعني جوامع مس كهن بسيار اسلامي تمدندرعلميمتولّ نهادهاي تاريخِ

 اشراف فرزندان آموزش برايييشهابخ،باستان ايران در دربار. داراي پيشينة مطابق دين مبين اسلام است

و تأكيد. يافتمي انتقال سينه به سينه ايرانيان در ميان نيز دربار از بيرونو داشت وجود اين امر مورد تأييد

پس. گرفت خود متفاوتي به سرعتو شكل جريان اين،اسلاميةورددر. نظام مقدس آموزشي اسلام بود

 اسلامي نامبهاي مشخصه كه تمدني جديدةحوزكي با ايراني تمدن نزديكي براي زمينه اسلام، ورود از

 تبديل منسجمتييكلّ به بتواند تا داشت نياز قرن زماندو،سلاميا– ايراني تمدن. آمد فراهم داشت، بودن

درخشيدن اسلامي- ايراني تمدن علمي طلاييعصريها بارقه نخستين قمري، چهارم قرن اواخراز. شود

. بود بغداد الحكمه بيت اسلام، جهان در فنونو علوم گسترشوپراهميت پرورش مركز نخستين. گرفت

و دانشمندان اجتماع محل شد، تأسيس عباسي خلافت سوي از كه آن مشابهو مراكز علمي مركز اين

 از آن،پس. بود عربي زبان به ونانيي زبان از فلسفيو علمي كتابهاي بزرگ مترجمان به ويژه،شمندانياند

.شدند متولد اسلاميينهاسرزميدرها دارالعلم

يها با حوزه باز روي با تمدني، حوزة دو اين در انديشه شد موجب اسلامي- ايراني تمدن پويايي

 در را پيشين تمدنهاي دستاوردهاي بود كه ظرفي اسلامي- ايراني تمدن. شودهمواج روميو ونانيي فكري

پتمدن اين. دادمي گسترشو آوردمي گرد خود از،  ديگرينهاسرزمي بر راهسهاز شدن، بارورس

:شد تأثيرگذار

هجري؛هفتمتاپنجمقرنهايدراروپاييزبانهايبهعربيكتبترجمه.1
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اسلاميتمدنوفرهنگباآنانآشناييوسيسيلاسپانيا،درمسيحيانبانمسلمانامواجهة.2
ص 1363آيتي،(اسلام؛ جهان مختلف نقاط در ،83(

اينوشتهعلميمراكزدرراآنهامسلمان،دانشمندانكهعربيكتبازاستفادهوتدريس.3
)ذيل اندلس، 1385 اسلامي، بزرگ المعارفهداير(.كرده بودند ترجمه

تمدن دوره، اين تمامدر.ددار ادامه مغولةحمل زمان تا دوره ايناز»يايران فرهنگ زرين عصر«

 ايراني، توانستند تمدن فرهنگ پودهاي با داشتند فراتمدنياي ريشه كه علومي تار در هم تنيدن با ايراني

تييكلّو ايراني چارچوبنتمد،ترتيب اين به آورند؛ پديد عظيميو شگرف تمدنيويعلم دستاوردهاي

،تمدن اين ساحت در كه بتواند بزند گرهو داده پيوند فرهنگيبارايبوم علوم غير كردمي سعي كه بود

و پيوند همين.دكن رشد آن دروندرو مانده زنده  طولدرو برساخته را ايراني تمدن دانش، ماهيت تمدن

.است بخشيده تداومهاسال

از بودرمؤثّ ايراني تمدن در دانشةتوسع در چندييها ويژگي :كه عبارتند

 هاي توسعة دانش در تمدن ايراني ويژگي:2شكل

 برخي كه اسلام شد جهان در دانش گسترش موجباي زمينهيها ويژگي برخي نيز اسلاميةانديش در

:از عبارتند آنها از

 علم؛ كسب به مسلمانانو اسلام تشويق.1

 جهان؛ شناختو طبيعتدررتفكّ اسلام به تشويق.2

 كسي؛ هر آن از كسبو) مكانهرو هر زماندر(علم ذاتي ارزش.3

 جهان؛ كل علمي در مراكز با جهاني تعاملو علم به مسلمان دانشمندان وطني جهان نگرش.4
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؛هاقومي مغول تعصبو مسيحيت ديني ورزي تعصب برابر در جويي حقيقتةروحي.5

ص 1387 گلشني،(.آنها كثرت عين در علوم به وحدت بودن قائل.6 ،97-83(

تكامل رونددرشد موجب اسلامو ايرانينهاتمد غنيوعمتنويهايويژگ ايننديابر

كه آيد پديدآنيمتولّ نهادو دانش براي منحصربه فردييها اسلامي، خصيصه ايراني تمدن

:از عبارتند اختصاربه آنهااز برخي

 موجب آن نوآوريو خلاقيتو است نبوده محصور درون در تمدن اين در دانش: پويا تمدن)الف

تا مي ؛كند تحميل آنها بر را خودهمو كند استفاده ديگرينهاتمد دستاوردهاي از هم شد

؛هستند عجين كديگري با تمدن اين در دينو حكمت)ب

؛دولت با آن ارتباط نيزو گاهدانش استقلال)ج

؛اسلام به موازاتها پديدهو امور عقلاني بررسي)د

 بدان دسترسي سهولتو علم شدن فراگير موجب،يفكر مكاتبو مدارس،ها كتابخانه گسترش)ه

.شد

؛قوميو نژادي تعصبات تدريجي تضعيف)و

؛كديگري به موازات دانش اخرويو دنيوييها جنبه به توجه)ز

.اخلاقييشهاارز به توجه)ح

 اجتماعي جامعهو اخلاقي انتظام به مهم، كانونيو فرهنگيةپيچيد نهادكي وانبه عن دانشگاه امروزه

ييهاتمسئولي خود براي،جامعه نشاطو پوياييو حفظو زندگي فيتيبهبودك جهتدرو كندمي كمك

 رصد طريقاز،كرده عملتتحولاپيشتازة هست به عنوان همچنين اجتماعي بزرگ نهاد اين. است قايل

 مهم رويدادهايبرطتسلّ براي را جامعه،فناّوريو علمة عرص در به ويژه فرهنگيو اجتماعياتتغيير

ص1384 صالحي، ذاكر(.كندمي مهياو توانمند آينده ،10(

و عرصة خدمات دانشگاهي را مي به مديريت آموزش عالي و پاسخگويي توان در راستاي كشف حقايق

طر. هاي جامعه بيان كرد نياز و محدوديتاز از في، بر اثر ازدياد سريع جمعيت دانشجويي هاي مالي، توقع

. (Clail, 1994, P.58-69)مؤسسات آموزش عالي اين بوده است كه با امكانات اندك توليد بسيار داشته باشند
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و و استقلال و پاسخگو، رهيافتي جديد در عرصة تعالي مديريت آموزش عالي در نظامهاي خودگردان

و مديريت منابع در نظامهاي خودگردان يا خودمهار، وظيفة برنامه.ي مراكز آموزش عالي استبالندگ ريزي

و پاسخگويي، خلاّقانه انجام مي شد انساني و روح مشاركت جمعي تقويت خواهد  (Wright, 1996, P.6).شود

:از عبارتند كه شد قائل گاههادانش براي اصلي كاركرد سه توان از اين رو مي

؛)پردازيو نظريه پژوهش(دانش ليدتو.1

؛)و عملياتي كردن دانش آموزش(دانش انتقال.2

و اصل ترويج خدمات(دانش نشرو اشاعه.3 .)علمي

. نوين است صنعتي جوامع در دانشگاهها ترين كاركرد مهم دانش توليد كاركرد، سه اين ميان از

 نو فناّوري دانش، هستند؛ زيرا توليد نيز جوامع در تغيير عامل همزمان به طور اصلي، اين كاركرد با دانشگاهها

امير مؤمنان. آرايد نو مي از را روز به روز جامعه نوين، چهرة گسترش فناّوريو رشدو سازد ممكن مي را

خط)ع(علي و جايگاه علم، ميدر منزلت بدان كه علم نگهبان توست! اي كميل«:فرمايد اب به كميل بن زياد

م ميو تو نگهبان و مورد قضاوت قرار و دارايي محكوم و داور است و ثروت، علم حاكم و ال گيرد، خرج

آن هزينه نمودن از مقدار ثروت مي و دادن علم به ديگران و خالص كاهد، اما انفاق مي را بيشتر به.»گرداند تر

مي)ره(تعبير شهيد ثاني ترين مراتب قاي انسان از پايينفرمايد كه ارت، خداوند در سورة علق به اين نكته اشاره

و دانش است وجودي به عالي ج 1385سبحاني،(.ترين مراتب تعالي، به واسطة علم ص1، ،68(

 تربيت جوان به منظوريهانسل به توليدشده دانش انتقال دانشگاه، اصلي كاركرد دومين

.است جامعه براي متخصص انساني نيروي تربيتو فرهيخته آموختگان دانش

 اقتصادييشهابخ در فناّوريو علميتتحولا اصلي عامل نه تنها نوين صنعتي جوامع در گاههاانشد

وودتولي  اجتماعي، مناسبات در فرهنگيياجتماعيشهاجنبو نوانديشي بلكه منشأ هستند،يپشتيبان توزيع

و اقتصادي، نيروي كنندة تأمين مزمانه طور به گاههادانش ديگر، سوياز. هستند نيز جامعه فرهنگي سياسي

 سومين كاركرد. هستند فرهنگيو سياسي اقتصادي، اجتماعي، مختلفيشهابخ براي متخصص انساني

ص 1377اجتهادي،(است ممكن انساني نيرويبه وسيلة تنها، جامعهرد دانش نشرو اشاعه عنيي؛ دانشگاه مهم ،

و نشر علم الزامىمي چنين استفاده ذيل،در روايت)ص(از سخنان پيغمبر گرامى اسلام.)41 شود كه تعليم

و دانشمند، اين سرماي و بايد عالم كهةپرارزش را براى استفادةاست  مردم، در اختيار آنها قرار دهد؛ آنجا

و دانشمند، سرماي«:دنفرماي مي علمى را اعطا نفرمود جز آنكه از آنها پيمانةخداوند متعال به هيچ عالم
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و واقعيات را روشنگر گرفت، نوع هم ان پيمانى كه از پيامبران گرفته است كه حقايق را به مردم تعليم دهند

و هرگز از بيان حقيقت كتمان نورزند جبي مطهرى،(»باشند ص1 تا، ،26.( 

 جهت است در لازم كند، اقدام سازي تمدن به آگاهانهاي شود تمدن صاحب بخواهد كشوري اگر

و سازي فرهنگ مدت كوتاهو بلندمدتيها برنامه قالبدرو فعال ورتص به شده تعيين اهداف

. هستند گاههادانش، تأثيرگذارو مهم بسياريشهابخازكيي، راستا ايندر. كند حركت ساختارسازي

 ارائه تمدن از كه تعريفيوآن ابعادة در هم شده ترسيم تمدنِ با متناسب را كشور عمومي فرهنگ دانشگاه،

يها حوزهدرها فرهنگ خرده به صورت داد دانشگاه برون در بالندگي اين. كندمي بالندهو سازدمي شد،

و سياسي، اجتماعي، صنعتي، مختلف  فرهنگيمجرا از اينهاةهم سپس شود؛مي ديده اقتصادي فرهنگي

.ندكنمي را محقق تمدن،درازمدتدر عمومي

دطرفي از  نقش اساسي نيز آنها استمرارو پوياييدر،نهاتمد زتوليدباو دهي شكل علاوه بر گاههاانش،

 ايندر. دهدمي انتقالهجامع عمومي سطح به را فرهنگ كردن، اجتماعي رونددر دانشگاه. كنندمي ايفا

ميبه دس را خود هويت ملت انتقال،  كوراندرراو خود است ريشه بي ملتي هويت، بي ملت آورد؛ت

 تهاجم در كشاكشد،شومي بيگانگان مرعوب به راحتي شود،مي مسخ،كرده گم روزگار حوادث

 اين مسيردرو دهدمي هويت جامعه به دانشگاه. دهدمي دست از را خود تمدنو شده استحاله فرهنگي

ازو گرفته به كار را خلاقيت خود شده، ايجاد او در خودكفايي به ميلو تلاش حركت، سازي، هويت

، فراهم شده تمدن كه پايدار است توسعة اين مداربر.شودمي فراهم پايدارةتوسع،كارآفريني مسير

.شودمي حفظ بالندهو پويا مدامو ابديمي استمرار

1ساز تمدن دانشگاه

 نگاهدارنده، به عنوان جهاني،بعدي در خود، كنندة تعيينوعمتفاوت، متنويشهانق ايفاي با گاههادانش

كي جهاني زيست تداوم اجراي براي قويييبازو فرهنگ،ةعرصدرو نوآور كننده ويتتق دهنده، انتقال

.روندمي به شمار تمدن

 رسالتو تاريخي، پيام بصيرتباو آگاهانه به طور كه طلبدميرااي شده تربيت نيروهاي سازي، تمدن

ة وظيف اين. سازند برآوردهرا جديد تمدن نيازهايوتها زيرساخ اجزا،و دميده جامعه در را سازي تمدن

ميمهم بر،  بدانيمكه است اين نيازمند كلانة اين پروژ مهندسي. باشد ساز تمدن دانشگاهكية عهد تواند

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. University of Civilization Mer 
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درنآبه رسيدن سودايو آن هستيمپيدركه تمدني ازپس. داردييها مشخصهچه پرورانيم،مي سر را

 بايد را راه كدامو گيريم به كار بايد را مصالحيچهستخواهيم دانو نيازهاست كه تهااولوي تعيين

و راستين باوريو تربيت نيروها،ها ريزي برنامه ژرفاي در كه است دانشگاهي، ساز تمدن دانشگاه. برگزينيم

.المللي دارد بينواي منطقه داخلي،ةعرصدرمداكارو واقعي الگويةارائو سازي تمدن عالمانه به

 جنبشهم، راستا ايندر. گراستعلمو محور دانش دانشگاهي ساز، تمدن دانشگاهب،ترتي اين به

حركت كنندة تسهيليافزاري نرمشهاجنب.يافزارو سخت اورانهفنّ انقلابهم است، لازميافزار نرم

در. افق تمدني هستند سمت به آن بخش هدايت به نوعيويافزارسخت موتور كنندة روانو سازي تمدن

با،بوده مختلفينهااصلي تمدينهاستواز،محوري دانشو باوري عقل خردگرايي، همواره،مسير اين

و خود، خدا، به نسبت انساني معرفتو آگاهي افولو اوج  خداشناسي،؛ بهتر عبارتبهاي طبيعت هستي

 ايراني- اسلامي زرگب تمدن. اند افول كردهاي ظهور نهاتمد، انسان شناسيو شناسي شناسي، معرفت هستي

و اسلامي انقلاب ساز تمدن گفتمان براي بنيادين آغازي محوري گفتمان علم. نيستا مستثن قاعده اين از نيز

.است اسلامي ايراني ساز تمدن دانشگاه

 از تمدني نضج گرفتهو فرهنگي هويتي، ابهامات به پاسخ در ساز گفتمان دانشگاهي ساز، تمدن دانشگاه

كه؛است شدنيجهان عصر در داخلي شرايطو المللير بينمتغي اوضاع  داخل در مردم عامه بتواند گفتماني

را عرصهرده،ك جمع شان بخش بنيادين هويتو اساسي محورهاي حول را ايراني سرزمين اسلامي  فراهماي

درتاكند  اين ساختن.ندبپرداز آن تكاملو زندگي بازيبه سازنده،و مثبت تعامليطيدرآن همگان

و فكر كانون به عنوان دانشگاهي قشر بر عهدة،آن بر معيارهاي حاكمو تعيين قواعدو بازي زمين

.است تمدني پرداز نظريه

اايراني ساز تمدن دانشگاه اينقلاب، فرايند در اجتماعي درون كاركرديو نقش داراي نه تنها، سلامي،

 محسوب نيزو جهاني المللي بينةعرص در تمدني رقابتدراي كننده تعيين بلكه عنصر،است سازي تمدن

 رشدو گيري شكل حالدر،اسلامي– ايراني نوين تمدنر مغز متفكّ به عنوان ساز تمدن دانشگاه. شود مي

نو،امري چنينةلازم.رقابت بپردازد به نهاتمد سايرباها زمينهو ابعاد تمامي در بتواند بايد  مستمر شدن نو به

 در دائماًو تحولپر،كبسيار پرتحرّ پويا،اي مقوله،تمدن. است عظيم رسالت اين به آگاهي آن، از قبلو

ازو توان نمي. است تكامل حال  در به خصوص تمدن، هر مرگ آغاز، افتادگي عقب. عقب افتاد رقبا نبايد

 نهاد، هر از بيش تمدني رقابتو سازي تمدن در دانشگاه نقش،شرايطي چنيندر. است كنوني جهان

)6ش فصلنامه تحقيقات فرهنگي،(.است ديگريو مؤسسه ساختار
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 1389،)ساخته محقق(ساز هاي دانشگاه تمدن مؤلفّه:3جدول

 ساز هاي دانشگاه تمدن مؤلفّه

و خلاق1  پويايي11 محيطي با ساختار هوشمند

 جويي توسعه12 اشاعة فرهنگ شهروندي بومي جهاني2

و علمي يت ارتباطتقو3 و تعاملهاي اجتماعي، فرهنگي و برون13 ها  داد محوري پيامدگرايي

)در محيط درون اجتماعيو برون اجتماعي(رقابتي14 گرايي معنويت4

و فرا رشته رشته ميان15 گرايي ارزش5  گرايي گرايي

 محوري آموزش16 محوري عدالت6

و مهارتگرايي،تخصصفن7 گرايينخبه17يسازمحوري

 توليدمحوري18 فراكاركردگرايي8

و معرفت پژوهش محوري، دانش9  نقدمحوري19 سازي گرايي

 پاسخگويي20 سازي انسان10

و اجتماعي، اقتصادي سريع تغييرات هوايو حالدرو فناّوريو علم انفجاري پيشرفت دنبال به

 به بخشي اولويتباها گاهدانش، غرب دنياي در كه ايطيشردر. است شده بيشتر دانشگاه جايگاه اهميت

كهو آموزشييها پروژه  فرهنگي كاركردهاياز،بسياري برخوردارند ابزاريو علمي اهميت از پژوهشي

ةدوردر. آيد به وجود اسلامي ايران در نهاد به اين نسبتاي تازه رويكرد داردجا،اند شده غافل خود

 از محور انسان فرهنگ ميان به ويژه فرهنگ، مختلفيها ميان گونه شكاف ايجادرخط عقلانيت،لاياستي

 دانشگاه«كه است واقعيتي خود اين است؛ گرفته شدت ديگر، از سوي محور علم فرهنگوسوكي

.كندمي تبديل سرآمد به دانشگاهيرا»ساز تمدن

 زندگي بشري، مادي ابعاد كنار در كه است سرآمد دانشگاهي جهت آن از"»ساز تمدن دانشگاه«

.دهدمي قرار طالعهم مورد هستند، گذشته در تاريخي عينيت داراي كه را آن معنوي وجوه

براي را خود تعهدودين البتهو گرفته عاريت به را خود بوميو ملي هويتو فرهنگ دانشگاه،

 ساز دانشگاه فرهنگ از مجال اينردو گيردمي به كار مجدد هويتيو فرهنگي توسعهو تقويت بازسازي،
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كهو اخلاق فرهنگ،ةحوز در گذاري رزش نسبت به كه رفت سخن ساز تمدنو وهاتدول معرفتي

.شودمي مند بهره بيشتري گذاري نمره از كنند،مي تعريف خود برايهاتمل

و  گيري نتيجهبحث

علممولّ اين از پيش كه وزشآم نهاد جديد، عصر انساني مناسبات بر حاكم جديد شرايط در  بايد،بودد

 معرفت منشأو منبع خرد تنها كنوني عصر در زيرا؛ببرد فراتر علم مرزهاي محدود افق از را خود نگاه

سوق به سويي را گاههادانش دارد، قرار بشر روي پيشهك جديدي عصر نيازهاي. شود نمي محسوب

و تمدن دانشگاهةايد. كنند توجهآنيانسان اشكال همة در معرفت به داد كه خواهد ساز به علت ماهيت

و زواياي،شأنيت موضوع و ابعاد پيچيده و تبيين واقع داراي مختصات گوناگوني است كه بايد مورد تحليل

و اجراهاتمبتني بر واقعي عملياتييها شود تا بتوان برنامه و امكانات موجود را براي تحقق آن طراحي

ازي. كرد  اين است كه ابتدا،عزيمت خوبي براي بررسي موضوع باشدةتواند نقطمي رويكردهايي كه كي

و سپس مشخص كنيم كه آيا و جنس تفاوت قائل شويم و فرهنگ از لحاظ ماهيت ،دانشگاه بين تمدن

. محصول فرهنگ است يا تمدن

و روند تكامل دانشگاه به معني امروزيةپيشين  زمين باز رنسانس در مغرب بيشتر به دوره،آن تأسيس

قهريةتمدني كه خود محصول يا نتيج؛دستاورد تمدن است، خوددانشگاه،اين با وجود.گردد مي

ا تغييرات ايجاد و نگرش نخبگان غربي در حوزالگوهشده در اينبا. مسائل فرهنگي بوده استةاي فكري

تمي نماد فرهنگ،تمدن،رويكرد و دانشگاه نيز محصول كهمي به نظر لذا در نخستين نگاه. مدنشود رسد

نه؛ساز باشد تواند تمدن دانشگاه نمي اما اين موضوع به تنهايي. خالق آن چرا كه خود محصول تمدن است

ما. از آن صرف نظر كنيم،ساز را كنار گذاشته تمدن دانشگاهةكافي نيست تا ما را متقاعد كند كه ايد آنچه

نق،كندمي ايده متقاعد را به كارساز بودن اين دانشگاه در جوامعيهاو كاركرد شهاتغييراتي است كه در

بهمي اين تغييرات نشان. اخير رخ داده استيها ويژه در دهههب بشري و دهد كه نبايد خود را روند ساخت

كمقيها گاهتي دانشگيري سنّ شكل درراو انتظاراتمانردهد ي قديم آن چارچوب كاركردها از دانشگاه

پديده در عين حالي كه خود محصول دهد كه اينمي كاركردهاي جديد دانشگاه نشان. محدود كنيم

ومي اما،تمدن است جديدييها حتي گونهو تمدن تأثيرگذار باشد تواند بر پديدآورندگان خود فرهنگ

ب و كار. وجود آورده از آنها را رايهاژهيووظايف شمي دانشگاه :بندي كردش عنوان كلي طبقهتوان تحت

و تربيت نيروي متخصص، توليد انديشه، شكستن و توليد دانش جديد، آموزش افراد مرزهاي دانش

و توليد پذير كردن جامعه تدوين،فناّوريافراد از طريق نهادينه كردن امور فرهنگي، كاربردي كردن علوم
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و كنترليها ايده  در دو بخش اول دستاورد فعاليت دانشگاه.هاي مهم اجتماعيخصاشنوين توسعه

و نتيج مي ميدر ساير بخ فعاليتةتواند موجب توليد يا تغيير عناصر فرهنگي جديد شود يا شها تواند تغيير

ب تواند همزمان در هر دو حوزه فعاليتمي دانشگاه.دنبال داشته باشده توليد مظاهر جديدي از تمدن را

و مولّ،كرده .باشد فرهنگد معمار تمدن

 پيشنهادها

؛مختلفيها درحوزهها ابتذالوهااختلاف رفع نيزو ديني حاكميتو ملي اقتدار علمي، سطح ارتقاي�

 به طورو دانشجوييو دانشگاهي اخلاق اخلاق سياسي، علمي، اخلاقنكرد نهادينه، زمينه اين در

بر اخلاق كلي  به رو را اسلامي تمدن همچنان تواندمي اسلامي از تمدن گرفتن ارييبا انصاف مبتني

.دارد نگه جلو

و اتحاد امت مسلمان حول محور هويت اسلامي،سياسي فكري،و مرج هرج از جلوگيري� به اخلاقي

 وسيلة دانشگاه؛

دانتظار� و تخصصييشان از بابت جديتهاانشگاه سرآمد به قبول مسئولياز جامعة دانشگاهيان و دانش ت

و عدالتيها استاندارد ترين رعايت عاليو از؛اخلاقي، درستكاري، سلامت كه شامل رفتارحاكي

و صريح بودن در تمام موارد برخورد با ديگراعضا م به حقوق ديگران، رك دانشگاهيةجامعياحترا

وةو به همان اندازه با اشخاص ثالث، حفظ اطلاعات محرمان و مقررات و رعايت قوانين خصوصي

و غيرهقابليهاهروي .شود باشد، اما به آن محدود نميمي كاربرد در دانشگاه

و طرح نظريه اندوزي به نظريه ساز از دانش حركت دانشگاه تمدن� و سپس توليد دانش هاي پردازي

 المللي؛ بنيان بين دانش

و مدير معتقدند كه وجو3و ميلز2، لوين1ريزي؛ ادمونز تغيير نوع نگاه مديريتي نسبت به عناصر برنامه� د رهبر

و حرفه و نهادينه كردن آن، اثربخش و تغيير از مرحلة آغازين تا مرحلة اجرا اي براي هدايت هر نوع تحول

و جهاني. (Banner, 1999, P.102)نقش غير قابل انكاري دارد كهيشياند ما وارث رهبران خردورز هستيم

ن مي و نويني ارائه دهندتوانند در هزارة سوم براي دنياي فرارو، بنيادهاي .ظري محكم

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Edmonds 
2. Lewin 
3. Miles 
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و ارشاد اسلاميوزارت فره� و اولين كنفرانس بينمجموعه مقالات؛)1373(نگ المللي فرهنگ

و تحقيقات فرهنگي بينمركز مطال،، تهرانتمدن اسلامي .المللي عات

و ايران؛)الف/1384(اكبر ولايتي، علي� و تمدن اسلام جپويايي فرهنگ و،، تهران4و1، مركز اسناد

.خدمات پزوهشي

و تمدن اسلامي؛)ب/1384(اكبر ولايتي، علي� قمتاريخ .دفتر نشر معارف،،

و منتقدانش نظرية برخورد تمدنها،؛)1381( هانتينگتون، ساموئل� و ويراستة مجتبي هانتينگتون ، ترجمه

.اميري وحيد، تهران، وزارت امور خارجه
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